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  چكيده

مانده است، مسئلة تصرف با اذن حقوقي كشور ما مسكوت باقي مر نظاحكم آن داز جمله موضوعاتي كه 

تواند به صورت قانوني در ملك شخص مذكور ميمتصرف، در ملكي كه تحت تصرف وي قرار دارد. 

مزبور به تصرف بپردازد ولو اينكه بدون وجود هرگونه مجوز قانوني به تصرف در ملك اقدام كرده باشد. 

باشد. به علاوه گذار ميمدني چنين متصرفي، موضوع ديگري است كه نيازمند توجه قانون مسئلة مسئوليت

اينكه به طور كلي بحث اذن و تصرف در نظام حقوقي ما مورد تأمل و تحقيق چنداني واقع نشده است. در 

ع شده اند. هركجا از اين دو موضوع سخن به ميان آمده است، اين دو امر از ابعاد ديگري مورد بررسي واق

در خصوص تصرف و آئين دادرسي مدني مربوط به اين دعاوي پرداخته شده است. در خصوص اذن نيز 

پردازان و كتب فقهي نيز بحث مستقلي را بدان اختصاص نداده اند. نظريهعلاوه بر وجود خلاء قانون، 

ن در مطالعة حاضر، با مطالعة باشد. بنابرايتوجه مي مأذونين امري شايانهمچنين شناسايي مأذونين از غير

تطبيقي دو نظام حقوقي ايران و انگلستان، نكات و وجوه اشتراك و افتراق اين دو نهاد حقوقي مورد توجه 

مناسب، در دستگاه قضايي  پذيرش تفكراتي، تا پيدايش يك قانوندارد، قع شده اند. كه در انتها بيان ميوا

بينانه از مفاهيم و قواعد تا با ارائة تفسير موسع و روشند نمايد، مگر آنكه دستگاه قضايي قادر باشبعيد مي

 بيان شده و موجود در قوانين موضوعه، به ميزان خطاهاي موجود بپردازد.

    مطالعة تطبيقي، اذن در تصرف، حقوق ايران، حقوق انگلستان.  كليدي:هايواژه
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  مقدمه - ١

  بيان مسأله ١-١
انون قالى به نظرى اجم. اى برخوردار استاز اهميت ويژه، حقوقى آن در حقوق مدنىمسأله اذن و آثار 

سزايى  قش بهسازد كه روابط حقوقى و اجتماعى افراد نمدنى كشورهاي مختلف اين حقيقت را آشكار مى

  . دارد

ذن به ا تفاع يامسأله اذن به ان، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، ضمن مباحث گوناگونى، در حقوق اموال

نقش ، نقود معيدر مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از ع، همچنين. ارتفاق مطرح گرديده است

، يعهود، هبه، رهن، يعدر ضمن بحث از عقودى مانند ب، قانون مدنى. و تأثير اذن مورد توجه قرار گرفته است

  . پردازدمىضمان و اجاره به بيان احكام و آثار آن ، وكالت، عاريه

از قبيل:  ؛ مباحثىير استدر ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نيز انكار ناپذ، نقش برجسته اذن

 امانت ونقش اذن در تحقق عناوين امانت مالكى ، عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك

 . باشدقابل بررسى مىدر اين خصوص ، تجاوز از حدود اذن و تأثير آن در ضمان، قانونى

بعاد صوص اخدانان و فقها در ميّت موضوع تحقيق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوقبا عنايت به اه

ز استمداد ابا  در تحقيق حاضر، حقوقي كشور امحكم آن در نظ بودن مسكوتمختلف نهاد حقوقى اذن و 

 رد بررسىمو رفاذن در تص انگلستان، ابعاد مختلف مسئله منابع حقوقى و فقهى موجود در كشور ايران و

اطر، در بدين خ تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبيقى داشته باشد؛ همچنين .گيردميقرار 

 رارگرفتهقحليل موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ايران با حقوق مربوطه كشور انگلستان مورد تجزيه و ت

  است.

  

  مال ٢-١
  تعريف مال ١-٢-١

 ١١اده ران در مدني ايشود. قانون مخلاء وجود تعريفي از مال ديده ميدر قانون مدني و ساير قوانين ايران 

اي است هال كلممنقول تقسيم كرده است. مآن را به منقول و غيرنظر از ارائة تعريف از مال، خود صرف

 قتصادياعبارت است از چيزي كه ارزش «گويند و در اصطلاح آن خواسته مي عربي كه در فارسي به

ت علام احبحق ص داشته و قابل تبديل به پول باشد. بنابراين، حقوق مالي مانند حق تحجير، حق شفعه و

  ). ١٠٠، ١٣٨٧(جعفري لنگرودي، » گردندتجاري هم مال محسوب مي

تعريفي  چنينداند، آن را متعلق و مختص به شخص ميفرهنگ حقوقي بلاك به جهت ارائة تعريفي از مال، 

لبه غبتني بر عريف مگفته با حقوق ما سازگار نيست، مگر اينكه اين تعريف را يك تشبا توجه به مطالب پي

  ). ٥٥٥: ١٩٨٣باشد (بلاك، نطباق با تمامي موارد را دارا ميبدانيم نه يك حكم كلي كه قابليت ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             2 / 14

http://jlawst.ir/article-1-961-en.html


  ٢٧ /    مطالعه اذن در تصرف در نظام حقوقي ايران و نگليس   

 
 ادي باشدمينكه ااعم از توان گفت، مال دلالت دارد بر هر چيزي كه موضوع مالكيت باشد، به طور كلي مي

 نقول. باغيرم اشد يامادي، منقول بمادي و آشكار باشد يا غيرمادي، محسوس باشد يا نامحسوس، يا غير

دين به ت وارسي وضعيكه به برر باشد و از آنجاييه موضوع تحقيق هدف از آن مال غيرمنقول ميتوجه ب

  باشد.بكارگيري ملك همان واژه مال غيرمنقول مي پردازيم، منظور ازملك ديگري مي

   

  ويژگي مال ٢-٢-١
ن هاي زير در آگيبايد از وجود ويژقرار داد، براي اينكه بتوان چيزي را به عنوان مال مورد شناسايي 

  قطعيت حاصل كرد:

  قابليت تملك و اختصاص -١

  ل و انتقال (داد و ستد)قابليت نق -٢

  داشتن منفعت عقلايي -٣

  داشتن ماهيت مالي -٤

  

  ال غير منقولم ٣-١-١
  چهار طبقه تقسيم كرد:توان به اموال غيرمنقول را مي، ١با توجه به مقررات مندرج در قانون مدني ايران

  منقول هستند. الف) اموالي كه ذاتاً غير

  منقول هستند. كه به تبع عمل انسان غير ب) اموالي

  ج) اموال در حكم غيرمنقول

  منقولد) اموال تابع اموال غير

ود ن نقل نميگر نتوادمنقول آن است كه از محلي به محل مال غير«دارد: قانون مدني ايران بيان مي ١٢ادة م

يا نقص  زم خرابيمستل اعم از اينكه كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطة عمل انسان، به نحوي كه نقل آن

  ». خود آن يا محل آن شود

ه آن را ب ييزيكفتوان به طور در نظام حقوقي انگلستان، نيز مال غيرمنقول عبارت است از چيزي كه نمي

). در ١٩٨٠الكر، گيرد (ورا در برميحركت در آورد و زمين و اشياء مستقر در آن نظير بنا و ساختمان و. . . 

  يم. ر گرفتمنقول را در اين مطالعه تحت عنوان ملك در نظعرف مال غيراينجا بايد متذكر شد كه، 

  

  

  

  

                                                
  قانون مدني ايران ١٧تا  ١٢مواد  - ١

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             3 / 14

http://jlawst.ir/article-1-961-en.html


  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٨

 
  متصرف ٣-١

  و تعيين متصرف مفهوم تصرف ١-٣-١
معين، (ه است معناي به دست آوردن، مالك شدن، دست به كاري زدن و تغيير دادن آمدتصرف در لغت به 

ايد وم آن بيين مفه). از لحاظ حقوقي، تصرف در قوانين ما تعريف نشده است و به ناچار براي تب١٣٦٣:٢٣٠

  . جوع كنيمرقانون اساسي به منابع فقهي و به تبع آن به نظرات حقوقدانان  ١٦٧با عنايت به اصل 

گيرد، مي ه خودبمراد از تصرف عبارت از سلطة عرفي و استيلا بر شئ كه به حسب موارد، صور گوناگون «

خص شا جيب هايي كه در كيسه يتوان گفت آن را در اختيار و تصرف دارد، مانند پولبه طوريكه مي

  ). ٣٩ه. ق. :  ١٤٤٠(طباطبايي يزدي، ». است

را عبارت از نگهداري، كنترل يا حفاظت  ١تصرف«حقوق انگلستان طبق تعريف فرهنگ حقوقي بلاك، در 

داند، اعم از اينكه شخص به عنوان مالك يا به عنوان از چيزي كه موضوع آن مال باشد ميمادي و معنوي 

كند كه شخص مال انجام دهد و همچنين فرقي نميدارنده حق مقيد و مشروط چنين تصرفاتي را در آن 

  ). ٦٧٠: ١٩٨٣(بلاك، » شخص ديگري به نام او از طرف وي عمل نمايدخود عمل نمايد يا 

يي و تبيين در انگلستان، در خصوص شناسا ١٩٥٧همچنين پس از تصويب قانون مسئوليت متصرف در سال 

فهوم مبيين مفهوم تصرف و تعيين مصداق متصرف دو نظرية عمده مطرح است. در تئوري قديم به جهت ت

  قائل به تفكيك نمي شدند.  Occupationو  Possession تصرف ميان دو اصطلاح

ه كار برده يك مفهوم باين دو واژه در  ١٩٥٧در حاليكه دكترين جديد معتقد است دست كم در قانون 

اراي ي روند ولي د). اين دو واژه اگرچه در مواردي به جاي يكديگر به كار م٦٩: ٢٠١٤اند (هوآنگ، نشده

يك  Possessionه راي تبيين اين دو واژه بايد توجه داشت كه در دل مفهوم واژمفاهيم متعددي هستند. ب

ژة ژه از واين واتصرف انحصاري و يك حق مالكيت كامل وجود دارد كه اين نكته شاه كليد تمايز مفهوم ا

Occupation باشد. چرا كه واژة ميOccupation اعمال  به معناي شخصي است كه ملكي را به قصد

  ر آن تحت تصرف دارد نه با قصد تملك. كنترل ب

اراي و انگلستان در خصوص موضوع تصرف د نتوان گفت؛ هر دو نظام حقوقي ايرابه طور كلي مي

تفاق اب به در قريهاي مذكور، اينكه مفهوم تصرف در هر دو نظام مشتركات زيادي بايكديگر هستند و

  باشد. موارد يكسان مي

  

  مبناي تصرف ٢-٣-١
  ذن. ا -٤عدوان  -٣ي عمل حقوق -٢انون ق -١

  پردازيم؛در اين قسمت تنها به توضيح در مورد مبناي تصرف برحسب اذن مي

                                                
1- Possession, Occupation 
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وع نگيرد، نه عدوان است و نه يك عمل حقوقي. اين مبناي تصرفي كه در ملكي صورت مي گاهي

مي  اذن تصرف، اعطاي شود، ليكن به جهت اينكه مبناي اصليرف، هرچند كه غيرقانوني تلقي نميتص

ر عين ديست و ايم. در اين نوع از تصرف، متصرف مالك نباشد آن را از تصرفات قانوني تفكيك نموده

 ند بهچحال عمل حقوقي قابل استنادي هم در خصوص تصرف در آن مال وجود ندارد و تصرف وي هر 

  ). ٢٢١: ٢٠١٢ك است (ديكسون، شود اما مبنا و منشأ اصلي آن، اذن ماللحاظ قانوني مشروع تلقي مي

اراده  ون قصد وو بد براي مثال مالك مالي بدون اينكه به نحوي از انجام قرار دادي با ديگري داشته باشد

كند. صرف ميدهد كه در مال او تبه شخص ديگر اذن ميباشد، كه حاكي از يك تعهد يا ايقاع مي كامل

ا به رشخصي مالي شود. همچنين در موردي كه مي در اين صورت، تصرف متصرف از اذن مالك ناشي

تصرف  كند تا آن را معاينه كند يا در خصوص خريد آن با ديگري مشورت كند،ديگري واگذار مي

ة همساي مالك ملكي بهشخص قبل از خريد آن مال، ناشي از اذن محض مالك است. يا در موردي كه 

تصرف ميي كه پاركينگ ملك او پارك نمايد. يا در جادهد تا اتومبيل خود را در محوطة خويش اذن مي

  دهد. ويل غذاهاي سفارش داده شده را مييك ملك به مأمور رستوران اجازة ورود به ملك و تح

  

  رتبطمتعريف اذن و مفاهيم  ٤-١
 ز تصرف وامنوع ماذن در لغت به معناي اعلام، اباحه و رخصت، امر و فرمان و آزادي عمل براي كسي كه 

  ). ٣٠: ١٣٦٣باشد (معين، ميمحروم از آزادي عمل است، 

يا  و) ٤٦تا:  باشد (زيلعي، بيمنع و ساقط نمودن حق ميدر كتب حقوقي ايران، اذن اشاره به برطرف نمودن 

عين مگذار يا شخص سود يك يا چند فرد معين يا اشخاص غير معين از طرف قانون ازالة قانوني به

  ). ٦٣: ١٣٦٨(لنگرودي، 

و » Permision«هايي نظير ان مفهوم اذن به طور كلي از واژهدر نظام حقوقي انگلستان، براي بي

»Autorization « ،٥٦٥: ١٩٨٣استفاده شده است (بلاك .(  

علي كه فر انجام گري درائه تعريف به نحو كلي از اذن، آن را اختيار دادن به ديدر اين نظام حقوقي براي ا

   ).٢٢٣: ٢٠١٤ اند (سكستون،باشد، دانستهو بر خلاف قانون ميبدون وجود آن اختيار، صدور فعل از ا

مودن ع مانع نو رف اذن در اين معنا كلي نيست، بلكه اذني مورد توجه مي باشد كه دربردارندة رخصت دادن

ة ا واژبباشد و در اين معنا اذن همسان از تصرفات مادي در ملك ديگري مي به جهت انجام برخي

»Lisence «حقوقي  نين كتبباشد، كه اين نهاد در قوانين مربوط به املاك و همچدر حقوق انگلستان مي

  رود. به كار مياند، م تشريح قوانين مربوط نگاشته شدهكه در مقا

به طور كلي با توجه به بررسي متون فقهي و كتب حقوقي مربوط به حقوق مدني ايران كه در تعريف اذن بر 

رخصت دادن و برطرف نمودن مانع و اظهار رضايت تاكيد دارند و همچنين در مقام تطبيق اين نهاد حقوقي 
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رخي تصرفات مادي در توان اذن را مجوزي جهت انجام بميدر حقوق انگلستان، » Lisence«با مفهوم 

  ملك ديگري دانست. 

  

  اردين به ملكو ١-٤-١
باشد. ود ميت قانوني در اعمال تصرفات خمتصرف مال غيرمنقول، داراي يك حق انحصاري و مورد حماي

تجاوز منوان هيچ شخصي حق ندارد، بدون اجازة وي به ملك وارد گردد، چرا كه در غير اينصورت به ع

ال ها يا امودهد كه خود آناي موارد به اشخاصي اجازه ميارهمنقول، در پغيرتلقي خواهد شد. متصرف مال 

مورد  اشخاص در ملكمتعلق به آنها در ملك مورد تصرف وي حضور داشته باشند، لذا حضور اين 

  تصرف آثاري را براي تصرف به دنبال خواهد داشت. 

پبدا  ملك تحت تصرف ديگري حضورباشند كه در ظور از واردين به ملك، اشخاصي ميدر اينجا من

ورت صكنند، كه اين حضور ممكن است به صورت مشروع و قانوني از طريق تحصيل رضايت مالك مي

  و عنوان:دبندي كلي تحت ابراين واردين به ملك در يك طبقهقانوني. بنيرپذيرفته باشد يا به صورت غ

  قانوني (مأذونين) واردين -١

  گيرند. يرمأذونين) مورد مطالعه قرار مقانوني (غيواردين غير -٢

  

  ن اذنماهيت و اقسام و اركا - ٢
  ماهيت اذن ١-٢

ر تو كم، گرددرمىبه آثار و احكام اذن ب، دانان در مورد اذنر مطالعات و تحقيقات فقيهان و حقوقشتبي

قهى نيز فوقى و قتأليفات ح. اوصاف و تقسيمات آن مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته است، ماهيّت حقوقى

  . پرداخته است، ر به مباحث ياد شدهتكم

 عمدهگاه و ديدد، از بررسى نظرات پراكنده و اجمالى كه در زمينه ماهيت حقوقى اذن مطرح گرديده است

  آيد:به دست مى

ن با اي. عست و نه ايقااذن نه عقد ا، از اين رو. باشدبلكه واقعه حقوقى مى عمل حقوقى نيست، اذن - الف

صد ققايم به  اذن، گربه بيان دي. عملى ارادى است كه آثار حقوقى در پى دارد، همانند اقرار و شهادت، حال

انونى را ها مانع قبلكه تن، كندقوقى به وجود اعتبارى ايجاد نمىدهنده هيچ چيز را از نظر حانشا نيست و اذن

 مال خود تصرف در مالك با دادن اذن در، طبق قانون تصرف در مال غير ممنوع است، مثلاً. سازدمرتفع مى

  . )١٦٦ش ، ١٣٧٨، دارد (جعفرى لنگرودىفقط اين منع را از ميان برمى

كسى كه به . كندو در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى، نياز داردعملى حقوقى است و به انشا ، اذن - ب

تصرّف ممنوع با انشاى . داردمىش آن مانع را بربا اذن خوي، دهد تا در مال او تصرف كندديگرى اذن مى

ق يا حتى ردّ مأذون نيز مانع تحق. گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارددهنده مباح مىاذن
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تواند در مى، تا زمانى كه آذن از اذن خود برنگشته، كه اذن را رد كرده استگردد و او با آنبقاى اذن نمى

  . ايقاع است (همان)، يعنى، اذن عمل حقوقى يك طرفه، بدين ترتيب. آن مورد تصرف كند

. ق ١٢٠در ماده  .است قانون مدنى در زمينه ماهيت حقوقى اذن به هيچ يك از دو نظر بالا تصريحى نكرده

  آمده است: ، م

هر وقت ، اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روى ديوار او سرتيرى بگذارد يا روى آن بنا كند

  . باشد كه به وجه ملزمى اين حق را از خود سلب كردهمگر اين، تواند از اذن خودرجوع كندبخواهد مى

بسيارى از . بته و در فقه نسبت به چنين اذنى اختلاف نظر وجود دارداين ماده متخذ از فقه اماميه است؛ ال

اند؛ ولى بعضى ديگر آن آن را عاريه دانسته، كندكه تعريف عاريه بر چنين اذنى صدق مىبه دليل آن، فقها

قانون مدنى در ، كهبا توجه به اين ١.دانندايقاع مى، اند و ظاهراً آن را عقد نشمردهرابا عنوان اذن ياد كرده

را  -ايقاع بودن اذن  -رسد نظر گروه دوم به نظر مى، ماده فوق به جاى عاريه واژه اذن را به كار برده است

  . ترجيح داده است

  

  تقسيمات اذن ٢-٢
كند به ىما صادر اذن از نظر كسى كه آن ر. باشدقابل تقسيم مى، ها و جهات متعدداذن با توجه به ملاك

. گرددسيم مىبه اذن عام و خاص تق، اذن اشخاص و از جهت معين بودن يا نبودن مأذون اذن قانونى و

دام كهر ، نمطلق يا مقيد بودن آن و دائمى يا موقت بودن مدت اذ، صراحت يا عدم صراحت مورد اذن

نشأ منظر از  توان اذن راچنين مىهم. هاى ديگر مورد توجه قرار گيردتواند به عنوان ملاكى براى تقسيممى

  . پيدايش به عقدى و ايقاعى تقسيم كرد

ي در ام حقوقظدو ن اند، ليكن ايننگلستان نيز مورد پذيرش واقع شدهاغلب اقسام اذن در حقوق ايران در ا

  گردد. ه كه به مناسبت به آنها اشاره ميهاي چندي بايكديگر داشتاي موارد تفاوتپاره

  

  اذن صريح و ضمني ١-٢-٢
دهنده صراحتاً برآن دلالت كند. به عقيده برخى از فقها، ملاك اذن اذنى است كه عبارت اذناذن صريح، 

. چنان كه كسى به ٢دهنده به طور مطابقى براذن به شخص دلالت نمايدصريح آن است كه الفاظ اذن

چنين عبارتى را كه جاى هيچ گونه ترديدى در » از اين غذايى كه به من تعلق دارد بخور«ديگرى بگويد: 

  نامند. گذارد، اذن صريح مىدلالت بر اذن باقى نمى

                                                
؛ محمد ١٣٧ص ، ٢ج ، مشرايع الاسلا، ؛ جعفر بن حسن محقق حلى٤٧٨و  ٤٧٧صص ، ٢ج، مختلف الشيعه، حلىك: حسن بن يوسف علامه . ر - ١

  . ١٨١ص ، ٢٧ج ، و محمد حسن نجفى؛ جواهر الكلام ٦٤ص ، ٦ج ، مفتاح الكرامه، جواد عاملى

  . ١٢ص ، عوائد الايام، احمد بن محمد مهدى نراقى - ٢
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لوازم  ذن ازادهنده، به صراحت بر اذن دلالت نكند، ولى اذن ضمنى يا اذن فحوا آن است كه لفظ اذن

ريق دهنده به طاذن او باشد. يكى از موارد آن فحوا و مفهوم اولويت است؛ بدين معنا كه از عبارتعبارت 

ى سكونت ه برااولى اذن نسبت به امرى استنباط گردد. براى مثال، شخصى به ديگرى صريحاً اذن دهد ك

مأذون  ى شخصاولاش از منزل او استفاده كند؛ لازمه چنين اذنى، آن است كه به طريق خود و خانواده

ه ديگرى را ب كه شخصى منزل خودتواند در منزل را بسته چند روزى به مسافرت برود. مثال ديگر آنمى

 طور ضمنى دهد، اين اذن بهها به شخص ثالث اذن مىدهد و به او در اجاره دادن يكى از اطاقاجاره مى

  ست. أذون امدادن آن اطاق لازم است، كند، شخص نسبت به انجام اقداماتى كه براى اجاره دلالت مى

نون يم در قان تقسدر حقوق انگلستان نيز، تقسيم اذن به صريح و صريح مورد پذيرش قرار گرفته است و اي

  ). ٣٣٥: ٢٠١٢مسئوليت متصرفين نيز به رسميت شناخته شده است (ديكسون، 

  

  ذن عام و خاصا ٢-٢-٢
ن ن يا معين بودشود. ملاك تقسيم، معياذن عام تقسيم مى اذن، به اعتبار مأذون به دو قسم اذن خاص و

نه همان گو نامند؛نبودن مأذون است. در صورتى كه مأذون يك ياچند نفر معين باشد، اذن را اذن خاص مى

چه اذن، عموميت باشد، ولى چنانق. م. از اين نوع مى ١٢١و  ١٢٠، ١٠٨، ٩٨كه اذن مورد بحث در مواد 

ق. م. به طور عام  ١٦٠ده ) ما٩گويند. (فرد يا افراد معينى منحصر نباشد، آن را اذن عام مىداشته باشد و به 

طب عينى مخامفراد دهد كه مال گم شده رابه مالك آن برگرداند. در اين ماده، فرد يا ابه هر كس اذن مى

  شود. باشند، بلكه اذن به صورت عام داده شده و هركسى را شامل مىاذن نمى

  

  اذن مطلق و مقيد ٣-٢-٢
به  كند، گاهى از جهت محدوده موضوع به مورد خاصى محدود نگرديده واذنى كه شخص صادر مى

 محدود و خاصى توان اذن مطلق ناميد. ولى گاهى اذن به موردشرطى مشروط نشده است. چنين اذنى را مى

  ناميم.گردد كه آن را اذن مقيّد مىيا به شرطى، مشروط مى

   

  موقتاذن موقت و غير ٤-٢-٢
مرى براى ادهنده نسبت به گاهى اذن. به اذن موقتّ و اذن دائم تقسيم كرد، توان از نظر مدتاذن را مى

عيين تبدون  چنين در موردى كه كسىهم. دهد؛ چنين اذنى را اذن دائم گويندهميشه به ديگرى اذن مى

انى رد تا زمونه موااينگ زيرا در. اذن او را دائم خواندتوان مى، دهدمدت به صورت مطلق به ديگرى اذن مى

  . تاذن باقى اس، يا به علت ديگرى اذن مرتفع نگردد، دهنده از اذن خود رجوع نكندكه اذن

 ه كسى بهكنهيم؛ چنان نام مى، آن را اذن موقت، اذن خويش را به زمان معينّى محدود كند، دهندهاگر اذن

  . ده كندهاى باغ او استفايا از ميوه، ك ماه در خانه او سكونت كندديگرى اذن دهد كه براى ي
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مبنى بر ، دهندهكه نيازى به اعلام اراده اذنآن بدون، نتيجه تعيين مدت در اذن آن است كه در پايان مدت

، پس اگر كسى براى مدت معينى به ديگرى اذن در انتفاع از مالى بدهد ١.شوداذن منتفى مى، رجوع باشد

تواند به انتظار مطالبه مالك و رجوع او بماند و بايد در اولين فرصت آن را به مأذون نمى، در پايان مدت

  . باشدبلكه امانت شرعى مى، مالكانه نبودهمال ديگر نزد مأذون امانت، زيرا با خاتمه اذن. مالك برگرداند

  

  اذن محض و قراردادي ٥-٢-٢
قدى عشود كه آن را اذن گاهى اذن از عقد ناشى مى :تقسيم استبه دو قسم قابل ، اذن از جهت منشأ

ه اذن قسيم بتالبته اين . خوانيميك ايقاع است كه آن را اذن ايقاعى مى، گوييم و گاهى منشأ اذنمى

  . گردداشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونى نمى

، دهدنشان مى، معوّض و غيرمعوضّ اعم از، گفتنى است كه ملاحظه هر يك از عقود، در مورد اذن عقدى

ت مبيع را از سر راه فروشنده موانع مالكي، مثلاً در عقد بيع. در ضمن هر كدام از آنها اذنى نهفته است

خريدار نيز با . مبيع را به ملكيت خويش در آورد، دهد كه با پرداخت ثمندارد و به او اذن مىيخريدار بر م

. ثمن را تملك نمايد، دهد كه با تحويل مبيعبه او اذن مى، براى فروشندههموار نمودن مسير تملك ثمن 

به طور ، كه اذن از اركان اساسى آنهاستوديعه و مضاربه به دليل آن، وكالت، بعضى از عقود مانند: عاريه

  ٢.باشنداخص منشأ اذن مى

. گردداذن در امرى استنباط مى، گردند و يا از بعضى ايقاعات به طور ضمنىايقاعات نيز گاهى منشأ اذن مى

. دهد كه آن مال را حيازت و تملك نمايداز مال خويش به هر كس اذن مى ٣فرد با اعراض، به عنوان مثال

 . كار تملك نمايددهد كه بدهى خود را به طلباذن مى، كار با ابراى طلب خويش به مديونيا طلب

 ز سوياض اساسي است، اين امر است كه اذن محض آنچه در حقوق انگلستان، در رابطه با اذن مح

اء گري اعطگونه عوضي به ديي و داوطلبانه و بدون دريافت هيچمتصرف يك ملك به صورت ادار

 فاز سوي متصر عطاء مجوز،گونه توافقي ميان آذن و مأذون وجود ندارد، صرفاً اگردد. در اينجا هيچمي

سايي ورد شناوان متجاوز مكننده از ملك به عنمجوزي بازديددر صورت فقدان چنين گيرد. كه صورت مي

  ). ١٨٥: ٢٠١٢شود (هاپكينر، واقع مي

قرار دادي يا به عبارت  هايباشند. اذنهاي قرار دادي ميان، قسم ديگري از اقسام اذن، اذندر حقوق انگلست

هاي در ماهيت همانند اذن گردند،ما بين طرفين، اعطاء ميهايي كه بر مبناي قرارداد منعقده فيبهتر اذن

گردد، آن ها از يكديگر ميكه موجب تمايز اين دو قسم از اذناي باشند. ليكن تفاوت عمدهمحض مي

                                                
  )١٣١ص ، ١ج  ،حاشيه مكاسب، (محمدحسين غروى اصفهانى. »العنان او اظهار الرّضا بهالاذن حقيقته الترخيص و ارخاء « - ١

   ).١٣١ ، ص١ ج مكاسب، اصفهانى، حاشيه غروى محمدحسين(. »به الرّضا اظهار او العنان ارخاء و الترخيص حقيقته الاذن« - ٢

ص ، ١ج  ،حات الفنونلعلوم فى اصطلاجامع ا، (عبدالنبى الاحمد نگرى. »الإذن فى الشرع فكّ الحجر و اطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً« - ٣

٨(  
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گردند از سوي متصرف به مأذون اعطاء مي است كه اذن هاي قراردادي در مقابل دريافت عوض

  ). ٢٧٠: ٢٠١٤(سكستون، 

  

  پيشينة تحقيقات - ٣
يز نلم حقوق در ع وبا وجود اهميتّ و نقش مؤثر و فراگير اين نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است 

ثار و آاصر، اى مستقل در جهت تبيين ماهيت حقوقى، عنچندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب يا رساله

ده، شمى برده ن ناه از اذاحكام آن به رشته تحرير در نيامده است. در تأليفات گوناگون حقوقى و فقهى ك

اهيت ز قبيل مااحثى بيشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مب

  حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسيمات اذن. 

برخى  احكام و ثار وآهاى حقوقى به تبع تفسير و توضيح موادى از قانون مدنى كه به با اين همه، در نوشته

ر ابواب راكنده دورت پصشود. در منابع فقهى نيز به تقسيمات اذن پرداخته، مطالبى در اين زمينه ديده مى از

اين موضوع  ميتّ،گوناگون به ويژه در مباحث غصب، بيع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنيّه، حجر و قيمو

  طرف توجه واقع شده است. 

 ز اعمالش مهمي انهاد حقوقي اذن پرداخت. عقود اذني بخ )، به بررسي تفاوت عقود اذني با١٣٨٩توكلي (

 اهيت ايناخت مگيرند. شنحقوقي هستند كه در سطح گستردهاي از روابط اجتماعي مورد استفاده قرار مي

عقود  ز ايناعقود و بررسي اختلاف نظرهاي موجود در مورد ماهيت آنها، با توجه به استفاده وسيع 

لاف ارد. اختنها دآرا احكام و آثار حقوقي اين اعمال ارتباط مستقيم با ماهيت رسد؛ زيضروري به نظر مي

ز سوي ست و ااهاي مختلف در مورد ماهيت عقد نظر در مورد ماهيت عقود اذنيه ناشي از وجود ديدگاه

د قون اساس عاند و بر ايوم را از اجزاي ماهيت عقد دانستهديگر، شباهت اين عقود به اذن است. برخي لز

انند. در مقابل، دتر ميشبيه اذني كه التزامي در پي ندارند را عقد ندانسته و ماهيت آنها را به نهاد حقوقي اذن

قود عدانند، براي يدانند و عقد را عهد انشايي برگشتپذير مكساني كه لزوم را در ماهيت عقد معتبر نمي

ه و ن بحث شدفهوم آحقوقي كمتر دربارة اذن و ماذني ماهيت عقدي قائلند. از سوي ديگر در منابع فقهي و 

  بيشتر، آثار اين نهاد حقوقي بيان گرديده است. 

 لتزام بهاو عهد،  )، در تحقيق خود به بررسي قاعدة اذن، كليات و تعاريف آن پرداخت. ضمان١٣٨٤يثربي (

بشر  ماعيي اجتجبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دير زمان داراي اهميت زيادي در زندگ

ور نون به طرع و قاشپرداخته است. گاهي » قاعدة اذن«بوده است. اين مقاله به يكي از مسقطات ضمان يعني 

ه بر اي سلطدهد و گاهي شخص به دليل اينكه از نظر شرع و قانون دارمستقيم اذن تصرف به شخص مي

  قاذن دادن به ديگري را دارد. ح -مثل مالك و وكيل –ماست 
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 ارتوان اذن مي )، به بررسي تطبيقي اذن و آثار آن در فقه مذاهب اسلامي پرداخته است.١٣٩١شيباني (

ذيت در نافيجاد او  را، اباحة تصرف، رفع مانع ترين اثر آنمصداق خارجي رضايت باطني دانست كه اصيل

  توان برشمرد. ضمن عقود و ايقاعات مي

  

  گيرينتيجه - ٤
ر تصرف دشده، در حقوق ايران و انگلستان در خصوص تصرف در ملك و مسئوليت مطبق موارد بررسي 

تواند به ين ميدر ارتباط با متصرف و وارد مقابل واردين ملك مورد شناسايي قرار گرفت. كه هر كدام

ان مندو انديش قضايي برداري و استفاده مناسب را براي مقنن، رويهو در جايي مناسب خود، زمينة بهرهموقع 

  حقوقي، فراهم آورد. 

وارد مول را در توان شخص مسئيابد كه چگونه ميي انگلستان، درن، هرگاه قانونگذار از قواعد حقوقيبنابرا

ايي شناس مختلف در خصوص خسارت وارد آمده در نتيجه حضور در ملك براي واردين به ملك تعيين و

ي خود، گرايدكند، قدري از تجرا مشاهده ميكرد، يا زماني كه تكاليف متصرف در قبال واردين ملك ر

ر مقابل صرف دالاً مسئوليت متدر تعيين شخص مالك به عنوان تنها مسئول جبران خسارت كاسته و احتم

ا بكه مقنن  دهد، همچنانكهمأذونين را نيز در موارد معقول و متعارف، مورد تأمل و مداقه قرار ميغير

ن به ملك انجام اقدامي موثر در بيان روابط متصرف و واردي ١٣٩٢ تصويب قانون مجازات اسلامي در سال

  داد. 

حراز و كيفيت ا ا، دررويه قضايي نيز با مطالعة حقوق خارجي دراين زمينه، تدابير و انديشة قضات خارجي ر

 وعحس ن اثبات تقصير متصرف، شناسايي متصرف در موارد مختلف بروز خسارت و مسئوليت مبتني بر

ر نظر ددهد، تا با ولان و كودكان مورد توجه قرار ميمقابل غيرمأذونين علي الخصوص معل دوستي در

ه كار بافت، يگرفتن ظرفيت پذيرش حقوق داخلي، هر آن تدبيري را كه با مصلحت جامعة داخلي، منطبق 

  گرفته و در جهت معقول نمودن نظام حقوقي داخلي كوشش نمايد. 

د حائز ه موارتطبيقي صورت گرفته، در اين قسمت سعي بر آن شده است كبنابراين با توجه به مطالعة 

  اهميت در خصوص تكاليف متقابل متصرف و مأذونين بيان گردند:

، متوجه مدني در حقوق كشور ما، در موارد مختلف بروز خسارت به ظاهر و بلكه صراحت احكام مسئوليت

هاي مختلف جنبه منقول داراي حيثيات ول غيرگرديد، ماكه تبيين  مالك مال غير منقول است اما همچنان

ص ت اشخاكه، غير از مورد تصرف انحصاري تام. جوانب مال مزبور توسط مالك، تصرفا است، بطوري

گاه انتفاع  نمايد، پس هري. . . نيز بعيد و دور از ذهن نمديگري نظير مستأجر، مستودع، دارندة حق انتفاع و. 

ست دا به رحق تصرف آن گرديده باشد يا شخص ديگري من غيرر به ديگري واگذار و استعمال مال مزبو

مال  شي ازگيرد، اطلاق عنوان متصرف يا تصرف انحصاري بر مالك دشوار بوده و تحميل مسئوليت نا

  مزبور به وي ناعادلانه خواهد بود. 
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ر مالك، د يت برولناروايي مسئبنابراين در جهت حل مشكل ياد شده و تعيين مسئول و جلوگيري از تحميل 

الك منوان عتوان گفت كه در غالب موارد بروز خسارت، مفهوم متصرف بايد جايگزين بيشتر موارد مي

رف از مال غيرمتعا نتفاعيا اقرار گيرد تا در نتيجه بتوان اشخاص ديگري غير از مالك را نيز به تبع استعمال 

نيز،  متصرف كرد. در تعريف شخصمتصرف و مسئول قلمداد  منقول يا عدم مراقبت كافي از مأذونينغير

ن را آعمال امتصرف شخصي است كه داراي كنترل و اقتدار بالفعل بوده، يا حق و قدرت «توان گفت:مي

  ». باشدهاي ملك دارا مييا برخي از جنبهنسبت به تمام 

لي و كليف كتت صريح در مورد، توان به عدم وجود مقرراهاي نظام حقوقي كشومان، مياز ديگر كاستي

گرديد  لاحظهعمومي متصرف ملك در قبال اشخاص ثالث، به ويژه مأذونين اشاره نمود، همچنانكه كه م

لف به ك، مكدر كامن لا، متصرف ملك در قبال مأذونين و در مورد انواع خطرات موجود در محوطة مل

مسئوليت وي  سرپيچي كند، جام چنين تكليفياتخاذ تدابير و احتياطات متعارف است و هرگاه وي از ان

يز جنبة صير نگردد. پس تكليف مزبور تمام خطرات را تحت پوشش قرار داده و معيار احراز تقمحرز مي

خود را  يت شخصيتواند ناتواني و عدم كفارو متصرف نمي گيرد، از اينخود ميكاملاً نوعي و خارجي به 

اري لگوي رفتاي با يز رهايي از مسئوليت قرار دهد، چرا كه رفتار ودر ارزيابي خطر يا اصلاح آن، دستاو

وجه به گذار ما، بدون تشود. لكن قانوندر همان اوضاع و احوال سنجيده مييك فرد متعارف و معقول 

سقوط  نظير تنوع غير محدود خطرات احتمالي موجود در محوطة ملك، تنها موارد خاصي از اين خطرات

ت ناشي سئوليرساني حيوان موجود در محل مورد تصرف و مثر لغزندگي زمين و آسيبا در چاه، صدمه در

ر دي و عام كم كلحگذار با انشاء يك از آنها مورد بحث قرار داده است، در صورتي كه شايسته است قانون

  خصوص تمام انواع خطرات موجود در ملك، به تعيين تكليف در خصوص قضيه بپردازد. 

ل ر مقابدمتصرف به صورت كلي  باشد كه مبرا دانستنايان ذكر است، اين امر ميكه شمسئلة ديگر 

تباط با يف در ارن تكلرسد. در نظام حقوقي انگلستان نيز، قاعدة فقداغيرمأذونين، امري نامعقول به نظر مي

  است.  يي مواجهناستثابازديد كنندگان غيرقانوني اطلاق اوليه خود را از دست داده و در موارد بسياري با 

اند و آن شده وردارورد از حمايت قانون برخدر نظام حقوقي ما، بازديدكنندگان بدون مجوز، تنها در يك م

جود به و هنگامي است كه شخص ديگري غير از متصرف قانوني، خطراتي را به صورت عدواني در زمين

بدون  دكنندهدر اين صورت بازديد، آورده باشد و خطرات مزبور منجر به بروز خسارت به ديگري گردن

رسد براي ر ميمطالبه كند. بنابراين به نظ تواند از عامل ايجاد خطر، جبران خسارت خود رامجوز مي

بل غيرمأذونين دوستي از اطلاق قاعدة فقدان تكليف در مقاافزايش همبستگي اجتماعي و تقويت حس نوع

، وجود ن شخصيمجاز در حد توابيني ورود غيركان پيشامبايد كاست و در مقابل، حداقل در مواردي كه 

  نمود.  رف تحميلر متصبدارد، يا در خصوص صغار و معلولان و يا افراد فاقد قوة تمييز، تكاليف مراقبتي را 
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ت رضاي توانند به صرف تحصيلباشد آن است كه مأذونين نيز نميمسئلة ديگري كه حائز اهميت مي

شان لكه ايبرداري از آن خود را از هرگونه تكليفي بري بداند. بو بهره متصرف جهت حضور در ملك

  باشند. داخت اجرت المثل در موارد خاص ميمكلف به رفتار به امانت و پر
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  خذآمنابع و مفهرست 

، سال نامة فقه و حقوق اسلاميد اذني با نهاد حقوقي اذن، پژوهش)، تفاوت عقو١٣٨٩توكلي احمدرضا، (ــ 

  . ٦٥-٧٩سوم، شمارة پنجم، صص 

   )، حقوق اموال، (چاپ دوم)، انتشارات گنج دانش.١٣٦٨جعفر، (جعفري لنگرودي، محمدــ 

  نج دانش. گ)، ترمينولوژي حقوق، (چاپ نوزدهم)، انتشارات ١٣٨٧جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (ــ 

ه للطباعة و ارالمعرفدنيه)، بيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، (الطبعه الثاتا)، تزبلعي عثمان بن علي، (بيــ 

  النشر. 

مجيد،  اهنما: وزيرير)، بررسي تطبيقي اذن و آثار آن در فقه مذاهب اسلامي، استاد ١٣٩١شيباني علي، (ــ 

زي، هران مركاحد تو، دانشگاه آزاد اسلامي، گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد

 دانشكده ادبيات و علوم انساني. 
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